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  ادق گلشني ص محمده يار شادمان در سفرنامحص
  

  ۱زاده الدين بازار نور
  

  
 ]جايگاه[ موقع]خلاق[بديعيمكتوب چون ژانر   سفرنامه هم، تاجيكآثار منشور در 
را نگاه ودهاي زياد ماهيت خ  طول سال درآن از دوران قديم سرچشمه گرفته،. خاصه دارد

 بر دوش حده را  سياحان صيقل ديده، بار ژانر علين و مقاله نويساداشته، از طرف اديبان و
بودند كه از محصول سفرشان ]اشخاصي[ گوناگون شخصاني ه هايدر دور. كشد  ميخود

ها مردم از  ها محصول سفر بوده،  توسط آن اين گونه نوشته. كردند اثرها ايجاد مي
هاي ناآشنا،   موضع،)دلايل و ارقام جديد (هاي نو كت و رقما، ف]ها نوآوري[ها نوگاني
خصوصيت . گرديدند  داخلي و خارجي آگاه ميي رفته و مدنيت پيشفنهاي علم و  كاميابي

  .ها آگاه ساختن، معرفت دادن، هدايت نمودن بوده است ترين سفرنامه هعمد
باشد كه سال  ادق گلشني ميصمحمد» تاريخ همايون«ها  يكي از اينگونه سفرنامه

 امارت بخارا و مرزهاي ي هن اثر معلومات جالب و نادر را در باراي. است  انشا شده۱۹۰۹
 :  گفته استولي خود گلشني. است تابع آن فرا گرفته، از نه مقاله يا قسمت تركيب يافته

 اول در ذكر ي همقال). ۴۵، ۲( »بر هشت مقاله، به عدد ايالات بخاراي شريف ترتيب نمودم«
 سوم در ذكر ايالت ي هدر ذكر ايالت ميانكال، مقال دوم ي هايالت بخاراي شريف، مقال

سبز،   پنجم در ذكر ايالت شهري هزار، مقال چهارم در بيان ايالت قرشي و خُي هآب، مقال لب
 هشتم ايالت ي ه هفتم ايالت ختلان، مقالي ه ششم در ذكر ايالت حصار، مقالي همقال

 ي هگلشني در بار. گرفته است  در برتوابع غرم را و  نهم حكومت دروازي هقراتگين و مقال

                                                   
 نشيار دانشگاه ملي تاجيكستان دا­ 1
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در زمان موجوديت امارت . دهد ها معلومات جالب و مكمل مي هر يكي از اين موضع
آباد بيك حصار و يا ولايت حصار    و ]ترين مناطق كلان[هاي كلانترين بخارا يكي از منطقه

  .بود
  

زيادي مشغول هاي بخاراي شرقي مؤلفان  گري بايد گفت كه به آموزش تاريخ بيكي
، )۹ ( اف، عادل مجلس)۶؛ ۵( بهادر اسكندراف سيناز بين آنها اثرهاي آكادمي. اند شده

 ي هانديش ولي، به . جالب دقّتند) ۱۳(مشايف ، حيدرشا پيرُ)۱۷؛ ۱۶ (اف فشرقي يوس
 چي خزينه» دفتر«و » تاريخ همايون«احرار مختاراف، هيچ كدام از آنها از اثر گلشني 

  .اند  بيك حصار استفاده نكرده)دار خزينه(
 احرار سينايم كه آن را آكادمي چي بيك حصار همين را گفتني خزينه» دفتر«در مورد 

 تاريخي نه تنها براي تاريخ ملك حصار، بلكه براي تاريخ خلق ه ياين سرچشم«مختاراف 
 و ها به شكل نهايت مختصر خرج ، گفته است، زيرا در هر كدام ورق»تاجيك بها ندارد

قيقات حت) ۱۲(همچنين اثر ديگر احرار مختاراف ). ۴، ۵(است   ذكر يافته...دخل و 
حيات سياسي، اقتصادي، ادبي و فرهنگي حصار ]جوانب[ پهلوهاي ي هپرارزش بوده، هم

 دوم ي ههاي نيم اين اثر پرارزش واقعه. است شادمان را با دليل و برهان قاطع فرا گرفته
  .گيرد مي را در بر ۲۰ تا ابتداي عصر ۱۵عصر 

قرار داشت، هم » راه ابريشم«ر سر ب حصار ]از آنجايي كه[بايد ذكر كرد كه از بسكه
هاي ناخوش و دلخراش را از سر گذرانيده  روزگار آباد و آسايشته و هم حادثه و واقعه

هاي برجسته، كشورگشايان، شاهان و اميران،   بسيار شخصيت]سرزمين[از اين مرز. است
مزمان تأثّرات  اند و ه انگيزش حلاوت برده اند و از طبيعت زيبا و دل ان گذشتهسياح

  .اند سفرشان را نيز نگاشته
هاي   حصار شادمان در رساله و كتابه يهاي مختلف و جالب در بار معلومات

 حصار و مرز ي همثلاً، در بار. اند عالمان و شاعران و نويسندگان فارس و تاجيك ثبت يافته
بابر » بابرنامه«آن در  هاي رف و عادتت و ع و اهالي، فرزندان فرزانه، تاريخ و مدنيو بوم
»  شاهيي هشرفنام«يا » نامه عبداالله« محمد صالح، ي»نامه شيباني«، )۱۶-۱۵عصر (ميرزا 

 دانشمند معروف ي»اكبرنامه«مقيمي، » انخ   عبدااللهي هظفرنام«حافظ تنيش بخاري، 
» شقينعال ا ةجاد«الدين محمود واصفي،  زين» لوقايع ابدايع«، يلاّمهندوستان ابوالفضل ع

» خيارلأ اسرار في مناقبلأ ارحب«محمدسليم، » ينطلالسة اسلسل«ين حسين، الد شراف
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محمد » خاني تاريخ مقيم«سمندر ترمذي،  خواجه  » لملوك ادستور«محمود ابن ولي، 
» خاني تاريخ رحيم«يا »  خانيي هتحف«بخارايي، محمد امين » نامه عبيداالله«يوسف منشي، 

 منتخب«، )۱۸عصر ( نسفي ]سيد در فارسي ايران [:بيك ايشان بيك ابن نيازقلي داملاّ عالم
طين تاريخ سلا«، )مؤلفش نامعلوم(»  خسرويي هظفرنام«خان،  محمد حكيم» تّواريخال

تاريخ « پري حصاري، ي»مهظفرنا«، )۲۰ابتداي عصر (يم سامي عظلابدعميرزا » همنغيتي
  .اند  آورده شده مين بلجواني و غيره معلومات امحمد» نافعي

 عالمان و محقّقان تاجيك مرز و بوم و سرزمين امارت بخارا، نيزدر زمان شوروي 
در اين جاده اثر و . اند خصوصاً، حصار شادمان را مورد آموزش و تحقيق قرار داده

، )۲۱(» هاي هندوستان هاي مدنيت تاجيكان در گنجينه نهدردا«مختاراف . هاي ا قيقاتحت
 تاريخي )رساله (ركيآچ: حصار«: ، همان مؤلف»ميراث حصاريان در خارجه«: همان مؤلف

يهوديان «: ، همان مؤلف۲ و ۱كتاب  ؛-.»)ميلادي۲۰اول عصر - هجري۱۵آخر عصر (
عاليت تجاري يهوديان   پيرامون تاريخ ف«: ، همان مؤلف»بخارا در ملك حصار شادمان

: ، همان مؤلف»ميراث ادبي شاعران حصار «اف حبيب.، ا»۱۹ي اول عصر  بخاري در نيمه
تاريخ مختصر «االله عزيز  ، فتح»ديار شاعر«بايف ه جور. ، ر» ادبي بخاراي شرقيي هداير«

 ديهه از قديم بي«اف  نعمت .، ن»حصار شادمان«االله عزيز  ، ظفر دوست و فتح»حصار
، »۲۰ و ابتداي عصر ۱۹آچيرك تاريخ بيك حصار در آخر عصر «ف همراي.، م»اننوع
اسكندراف  .ا.، ب»۱۹۲۴ تا سال ۱۹ عصر ۶۰هاي  از سال: تاريخ خلق تاجيك « افحاتم.ن
روابط : آسياي ميانه و هند«: ، همان مؤلف»۱۹ي دوم عصر  بخاراي شرقي و پامير در نيمه«

، »شادمان، چغانيان و دوشنبه تاريخ حصار «فا غايب، غالب »تجاري، فرهنگي و سياسي
، »در جستجوي فرهنگ وادي حصار«، »تاريخ ختلان از آغاز تا امروز«: همان مؤلف

و ديگران براي » يت تجاري يهوديان بخاري در حصار شادمان و دوشنبهفعال«پور  شادي.يو
  .اند رزنده كردهگري حصار شادمان خذمت ا روشن نمودن پهلوهاي ناروشن وضع بيكي

شناسان و سياحان روس براي   شرق، روسيهتوسط   آسياي ميانهشدن ضبط  ازبعد
هاي  هاي تابع آن به گوشه  آموختن بخاراي شريف و موضع]همه جانبه [طرفه همه

اند و در تحقيق  هاي جالب نوشته  و سفرنامههادوردست كوهستان امارت سفر نموده، اثر
ي   حوضه«ستيتكيويچ ادر اين رديف اثرهاي . اند  گذاشتهشايستهاين سرزمين سرسبز سهم 

از قسمت  هستانكو«، »۱۸۸۹گري حصار و قباديان سال   بيكي«ل انت، ليل»درياي قرتاغ
، »ي روسيه خاني گري بخارا كشور تحت الحمايه«فت وگول.ن.، د»گري حصار شمالي بيكي
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يف  ام.، ن»ش ها راجع به آسياي ميانهگزار: هاي بخارا ها و جلگه  در كوه«: همان مؤلف
: ، همان مؤلف»مواد جهت آمار سر زمين تركستان. گزارش در خصوص سر زمين حصار«
. ن.، ل»گزارش هاي جغرافي در خصوص سر زمين حصار و بيكي گري كولاب«
. پ.، ا»دريا ها پيرامون املاك حصار و جريان وسطي سرخان يادداشت«ليف وبوس
. يو.، ر»بيكي گري حصار«رسكي وند. ا.، ن»ي نه چندان دور قباديان تهاز گذش «فكوالپوك

، » بخاراي كوهسار«پسكي يل. ن.، و»۱۹۰۶سفر به بخاراي جنوبي و ميانه در سال «رژويتس 
لد ورتاب. و.، و»در حصار«اندرييف . ، گ»از طريق بخارا به سوي پامير «فا ليتوين. ن.ب
 وفرشي. ن.، ن»صفحات تاريخ حصار«مختاراف .يچ، اويداواد.ا.، ا»حصار«و » چغانيان«
در  «فا نوسمي. ا.، ا»سفر از ارنبورگ به بخارا«رف ومييند. ك.ي، »هاي آن قرتاغ و هنر«

، »درامتداد مرز هاي بخارا و افغانستان«: ، همان مؤلف»در حصار شريف. مرز افغانستان
و غيره » ي نزديك  در گذشتهي مركزي خاني گري بخارا شرح ساختار اداره«: همان مؤلف

  . ارزد را نام بردن و ارج گذاشتن مي
» تاريخ همايون« جالب ي ههاي نادر و سفرنام  شد يكي از سرچشمههراشا كهچنان
بيگي، متخلّص به گلشني بخارايي، پسر  ولاادق قر صمؤلف آن محمد. باشد گلشني مي

. بخشد مي) ۱۹۱۰-۱۸۸۵(ر عبدالاحد مفتي مدرس، اثر خود را به امي دمحمد ميرسيِّّّّّّ
 نويس روي) ۱۹۰۹(  هجري۱۳۲۷خط مذكور را سعيد احمد وصلي كاتب سال  دست

 داراي تر بوده ومسانتي   15,5Х25,5ي خطي   قطع اين نسخه).۴( كرده است ]استنساخ[
  . سطر است۱۵  حاويهح هر صفبرگ و ۱۳۳

 تاجيكستان در سرسخن وريمه جكادمي علوم آي هف عضو وابستي بيك نذري هجور
 مهمترين و جالبترين اثري كه از صادق«: نويسد مي» او» تاريخ همايون«گلشني و «كتاب 

 است و نام مؤلف را زنده نگاه داشته است، اثري  گلشني تا به زمان ما باقي ماندهي هاجوخ
ي و ادبي  تاريخي و جغراف]رساله، برگ[ترين آچيرك برجسته»  تاريخ همايون«ست با نام ا

هاي امارت  و فرهنگي كه ما را با وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مدني ولايت
اين گفته محتواي ). ۳۲، ۲(» سازد  آشنا مي۲۰ و ابتداي عصر ۱۹ دوم عصر ي هبخاراي نيم

 امير عبدالاحد  و سلطنتسالگي حكمراني ۲۵گلشني اثر خود را به . گيرد اثر را در بر مي
بدون اين سفرها نوشتن چنين اثر . ي نوشتن آن سفرهاي زيادي كرده استبخشيده، برا

 به راجعهاي معلومات مفصل دادن گلشني  يكي از سبب. پرارزش و ماندني امر محال بود
 خودش، سه مرتبه به اين وادي سفر كرده ه يگري حصار در آن است كه او، به گفت بيكي
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و بار سوم، ) ۱۹۰۶ (۱۳۲۴، بار دوم سال )۱۹۰۳- ۱۹۰۲( هجري ۱۳۲۰بار اول سال . است
  ).۳، ۱۱ (۱۹۰۹-۱۹۰۸هاي  ، يعني سال)۱۹۰۷( قرتاغ ي  هبعد از سال زلزل

ها    ايالت موقعيت  مربوط بههاي لهأادق گلشني در اثرش بيشتر به بيان مس صمحمد
بخارا، ها تا شهر   راه از مركز ولايتي ه  آنها، مسافي جمعيت  شمارهنسبت شهر بخارا، 

هايي كه   ذكر قوم، همچنينگرديد محصولات اساسي كه در اين يا آن ولايت استحصال مي
 مساجد و تعدادكردند و مشغوليت و كسب و كار آنها،  در اين يا آن ولايت زندگي مي

  ثروت هايها، مزارها، عرف و عادت ساكنان اين يا آن ولايت،  ها، حمام مكاتب، طلبه
ها عبارت بودن آنها، وضع آب و هواي هر يك  لايت، از كدام ناحيهطبيعي اين يا آن و

  ).۳۷، ۲(ولايت و غيره دقّت داده است 
 اهالي مقيمي و صحرانشين وادي حصار جالب بوده، تا ي هشمار» تاريخ همايون«در 

هاي ديگر  معلومات. اند ها را در تاريخ خلق تاجيك خيلي كم استفاده نموه حال اين رقم
 بوده، در آينده نيز مورد تحقيق ما قرار برخوردار اهميت خاص از گلشني نيز  يهسفرنام

  .خواهد گرفت
چي بيك  دفتر خزينه «ي مورد نظر  در دورهبراي روشن نمودن وضع  حصار شادمان

چي بيك  دفتر خزينه« محقّق سرشناس احرار مختاراف، ي هبه گفت.  داردزيادارزش » حصار
بنا به . باشد  نادر و در تاريخ خلق تاجيك يگانه ميفوق العاده  تاريخيي هسرچشم» حصار

 هفت ميليون و پانزده هزار و پنجصد و هشتاد اًمساحت بيك حصار جمع» دفتر«معلومات 
 مساحت امارت بخارا را تشكيل   ي ه حصماين زياده از يك پنج. و دو طناب بوده است

ي و ضلارا ااين ايالت كثير«ده است كه آم ]نتيجه[ خلاصه به اينبنا بر آن گلشني. كرد مي
هاي خود را  گلشني معلومات). ۱۲۱، ۲(» ترين ايالات بخاراي شريف است نفوس الكثير

 ۱۳است كه در عصر  موي اقتباس آورده نوشتهح حصار شادمان از ياقوت ي هدر بار
ت عظيم،  استييالاست قديم و  ابنا بر آن حصار شهري.  هزار قريه بود۲۰۰چغانيان داراي 

  .در سابق يك حكومت خودسر، يعني مستقل بوده است
 اهالي ولايت حصار معلومات دقيق داده، ي هاش در بار گلشني بخارايي در سفرنامه

در هر خانه، موافق معلومات او، به حساب . ده است آور شمار به هزار خانوار۳۷۷آن را 
غرب در هر خانه پنج نفر آدم تخمين ققين حم(كرده است  ، سه نفر آدم زندگي مي ميانه
يك هزار نفر اهالي  و لك مذكور داراي يك ميليون و سياز روي اين حساب م). اند كرده
 نفوس حصار مع اطراف و اكناف آن يكصد و پنجاه هزار ي هكلّي«به غير از اين . هبود
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ي شهر حصار  اهالي هولي گلشني در بار. » هزار نفر آدم بود۴۵۰خانوار يا خود داراي 
 به نفوس اين شهر معلومات راجعشناسان روس  سياحان و شرق. چيزي نگفته است

 و تنها يك ۸۰۰۰اند، بعضي ديگر  ها آن را سه هزار تخمين كرده بعضي. اند مختلف آورده
  ).۴۹، ۱۳( است كه به حقيقت نزديك است برآورد كرده نفر ۱۰۰۰۰نفر 

تاجيك و ازبك -لك حصار را به دو فرقهادق گلشني در اثرش ساكنان م صمحمد
هاي كوه و نفس شهر ساكنند، به  تاجيكان آن تماماً به دره«: تقسيم كرده، نوشته است

دهقاني و زراعت مشغولند و از اين منمايند و بعضي كاسبند، به  ر كسب معاش ميم
نشين و اهل ه  خيمدار و بافي مشغولند و ازبك آن اكثراً گلّه] نوعي پارچه[هلاچنساجي و اَ

  ).۱۲۳، ۲(» خرگاهند، به دشت و باديه سكني دارند
گري حصار  هاي مردم بيكي  خصلتي هاش در بار گلشني سياح در سفرنامه
هزار خانوارند، اينها جسور و پنجاه   يقَ لَي  هقبيل: نويسد معلومات مشخّص داده، چنين مي

دوم، . قامت و  ضخامت  معروفندراك قبايل و عشاير حصارند، به طول اتغيورترين 
دار و اهل ثروت و غني و   آنها گلّهي هاست، هزار خانوار، هم) برلاس( بلاس ي هقبيل

» دارند، اهل خيمه و خرگاهند اينها نيز گلّه. هزار خانوار است ده رقه مي هسوم، قبيل. تجارند
)۲ ،۱۲۳.(  

تمام «: انديشه كرده است راز بخارايي در مورد اهالي تاجيك حصار چنين اب گلشني 
به . نمايند، هفتاد هزار خانوار است  تعبير مي]غتايج ؛چغتاي [تاجيك آن نيز كه به چيغتاي

ملك دعواي خودسري   غازيي هقصب  وقت خودسر بودن حصار تاجيك آن نيز به قورغان
  ).۱۲۳، ۲(» راك ازبك خوداتاند، به حاكمان  داشته

اهالي ولايت حصار «: ده استنمو ارزيابي گلشني چنين  رالك حصار اهالي تابع م
هاي اين مملكت  دارند، اسپ راك آن  گلّهاتند، چرا كه اكثر قبايل ا ءو اغنيا اكثر اهل  ثروت

اسپ را در بخاراي شريف و در اكثر ايالات .  خاص و عام استي ه پسنديد مشهور انام و 
صورت و دوند و راهدار  ت بغايت خوشهاي اين ولاي اسپ. آرند آن از اين ولايت مي

.  برلاسي هاند، خصوصاً قبيل شدهء داري اكثر آنها اهل ثروت و اغنيا  گلّهي هاز پيش. است
هزار گوسفند و يك ميليون تنگه فراوان است، ليكن   برلاسيه مالكان و صاحبان دهي هبه قبيل

 لقي سارق ه ياز قبيل. له كم استاهل ثروت به اين دو قبي. رقه و لقي اكثر فقيرند مه يقبيل
» ندا  منحوس مبتلاي هنمايد، اكثر آنها به اين پيش طريق بسيار ظهور و بروج مي الع اطّو ق

)۲ ،۱۲۸-۱۲۹.(  



 

 

 

 

 

 ۳۶ 


يز 

پاي
  

۱۳
۸۹

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 

۲۸ 

 

ده، نفوس حصار آور ش ياد بودن وادي حصار را پر جمعيتاش  گلشني در سفرنامه
 طبق. است را داخل كردههاي زيرين تابع ملك حصار   به آن ولايت و هزار نوشته۳۷۷را 

 هزار، جمعيت تابع ۷جوي   هزار خانوار، قورغان سر۷حساب او، قورغان دوشنبه 
 هزار خانوار ۵ ريگر نات هزار، جمعيت دشت ب۲۵ ريگر ه ي هزار، جمعيت كلّي۵جوي  سر

  ).۱۳۳، ۲(دارد 
 حصار و نو نيز تابع بيك  هاي سفر گلشني به اين منطقه ده بايد ذكر كرد كه در سال

 ۳۰: هزار خانوار، تركمنيوز۳۰:تاجيك:  بوده است آن بدين شرح اهاليتعداد و تركيب
اهالي زندگي  نفر  هزار۲۴۰ هزار خانوار يا ۸۰ اَنو جمع  هزار، در تابع ده۱۰:هزار، قنغرات

نگردك كه راه اساسي رفت و آمد بين حصار و بخارا سي  ديهه). ۱۳۳، ۲(كرده است  مي
افت، داراي يك هزار و پنجصد خانوار يا چارونيم هزار اهالي بوده، همه ي محسوب مي

  ).۱۳۵، ۲(تاجيكند 
اش نوشته است كه قباديان نيز تابع بيك حصار و  ادق گلشني در سفرنامه صمحمد

 هزار ۳۰(از اين مقدار ده هزار خانوار .  اهالي بود نفر هزار۲۷۰ هزار خانوار يا ۹۰داراي 
  .ن بوده استنشيه خيم) اهالي

 با گلشني به وادي زمانفت تقريباً در يك وگول. ن.سياح و كشورشناس روس د
در وادي  «: مي نويسداو.  نموده استتأليف خود را ه يوخش و حصار سفر كرده، سفرنام

  نشيني خرد و لقي كوچي هردهاي ازبك، مرقه، اُ هاي اطراف آن قبيله كوهه كافرنهان و دامن
  گرديدن تركستان از طرف ا از اوراتپه و جزّخ ولايت سمرقند هنگام ضبط كنند كه آنه مي

  ).۷(» اند  آمده به اين منطقههاي روس قشون
 هاي ترك قبيلهبه    ياد شدهچي بيك حصار علاوه بر معلومات خزينه» دفتر«در 
يز، ققربازاري، برلاس، قرلوق، ي ت، موسيچي، دوربوسريج، ت: است شدهزير نيز اشاره  دنژا

.غيرهبايبوري، الّيكي و   

طوري . اند ها نيز اقامت داشته  ارمني۱۹۱۳در حصار شادمان موافق معلومات سال 
ها   الحال نامعلوم، ملّاهاي اين ملك به ارمنيهاي كند، با سبب مختاراف تأكيد مي. اكه

 ار ملك حصار بها د  ارمني كهمعلوم نيست. اند درافتاده، به آنها ضرر مادي معين رسانيده
 گلشني آنها ي هبه ريگر آوردراجع  معلومات  طبقتنها . دكدام كسب و كار مشغول بودن

 قفقاز چند نفر زرگر نيز موجود ايايعمؤلف نوشته است كه از ر. اند كرده تخميناً كاسبي مي
  .است
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اي آمدن ممكن است كه در  ]نتيجه[ گلشني به خلاصهه يهاي آورد از معلومات
 اهالي زندگي  نفر زياده از يك ميليون۲۰نو، قباديان در ابتداي عصر  ر، دهملك حصا

  .ها نيز زندگي داشتند مذهب ها در ملك حصار شيعه به غير از ارمني. است كرده مي
نو  ادق گلشني در وادي حصار، در مضافات ده صهاي محمد موافق نوشته

  .اند كرده ها نيز اقامت مي يهاي فراري، هندوها و مجوس افغان
 كتا جالبترين حادثه و واقعه و ف تاگلشني بخارايي هنگام سفر كوشش نموده است

 او خيلي جالب و ي هاز اين نظر، سفرنام.  تصوير كشدي هها را به رشت  و رقم]عامل، دليل[
ه، دانست آن  ] عجايب [ عجايبات را از آب قورغان حصاري هوي فوار. خواندني است

 آن به بالاي ارك منهدم شده است، جاي گرفتن آب به بالاي ي هن فوارالآ«نوشته است كه 
 كوه تحت ارك صعود نموده، از طرف غربي آن به  ف وارك معلوم نيست، اما آب به ج

  ).۱۲۲، ۲(نمايد  پايان نزول مي
 يهوديان بخارا در حصار و دوشنبه هم معلومات ي هادق گلشني در بار صمحمد
شود كه در حصار يهوديان بخاري  هاي او معلوم مي از نوشته. ورده است آ ترينسبتاً مفصل

مقيمي بودن يهوديان را در وادي حصار . اند كرده  خود زندگي ميي همقيم بوده، همراه عايل
 هنگام گرماي تابستان به قرتاق يا  و وقت،گويد كه يهودي ولايت  نموده، ميأييدگلشني ت

از اين معلومات . آيند وا، هنگام زمستان باز به حصار ميكوچند و وقت خنكي ه دوشنبه مي
  .اند كرده  زندگي ميانه آزادبطورآيد كه در ملك حصار يهوديان  برمي

 بخاراي شرقي يهوديان بخاري در دوشنبه نيز سكونت ي هبه غير از حصار در منطق
و . ، اهل ثروتنداهالي ولايت دوشنبه همه تاجيكند«: گلشني بخارايي نوشته است. اند داشته

هوا بودن آن  در اين ولايت يهودي نيز فراوان، نظر به ساير ولايت حصار، از جهت خوش
دستار   (بنديه بنا به معلومات محقّقان، يهوديان ساكن دوشنبه حق سلّ). ۱۲۷، ۲(» است
سبب زياد . ري بوده استاي و رباخوطنّاحها علاّفي،   آني هپيش). ۴۲، ۱۴( نداشتند )بندي

هوا بودن دوشنبه،  به قول گلشني، خوش بودن نفوس يهودي در اينجا نسبت به حصار
اكثر . دانه و بازار سوايم آن بوده است مور بودن بازار غلّه، عموماً غلّهعآبادي آن، م

  .اند برده شترداران، حتّي از قرشي آمده، از دوشنبه انواع غلّه مي
جايه  ي همراه دكانداران محلي يكدر ملك حصار يهوديان صاحب دكان بوده، حتّ

هاي تاريخي و جغرافي كه گلشني  كتامعلومات مذكور و ف). ۱۰-۹، ۱۱(كردند  سودا مي
 يهوديان حصار آورده است، شاهد آن است كه يهوديان بخارا در اين ه يبخارايي در بار
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ي تاريخ اند و دارا ملك با مردم تاجيك همتقدير بوده، بد و نيك زمان را با هم ديده
  ).۱۰، ۱۱؛ ۳۳.: نك(باشند  مشترَك مي

هاي گوناگون تركيب يافته، داراي  لازم به يادآوري است كه ملك حصار از ديهه
 هزار ۱۸۰ مساحت امارت بخارا ۱۹هاي عصر  از روي معلومات. ه استاهالي زياد بود

  ).۱۰۳، ۳(است  آدم تخمين شده  نفركيلومتر مربع معين شده، نفوسش به مقدار دو ميليون
لجمع ا جمع« كه گلشني در اثرش ذكر نموده است، ۲۰موافق معلومات ابتداي عصر 

وشش هزار و هشتاد خانوار يا خود داراي  د و سيتص دولت بخارا دو ميليون و هشي هيعر
 متأسفانه، مؤلف نگفته است كه اين . بود»  ميليون و چهارصد و بيست و يك هزار نفوس۷

اگر اين مقدار اهالي درست باشد، .  رسمي استفاده نموده استي هام سرچشم را از كدارقام
 تشكيل ۲۰ اهالي امارت بخارا را در ابتداي عصر   ي ه حصميك هفت نفوس قلمرو حصار 

  .داد مي
 حصار و ي هقلع. بايد گفت كه حصار شادمان قورغان و ارك مستحكم داشت

حافظ تنيش بخارايي خيلي ) ۱۶عصر (» ي شاهي هشرفنام« آن از طرف مؤلف اتاستحكام
 حصار كه در دوام ي ه سلطان حسين ميرزاي بايقرا به قلعي هحمل. خوب تصوير يافته است
 ديگر )پرتاب سنگ (پرتايي  يافت و به غير از سنگ  قلعه ادامهي هدو يا دوونيم ماه محاصر

  ).۱۷، ۱۱(ه بود صورت نگرفتهجوم شديدي 
در امارت بخارا حصار ) ۱۶۴۲-۱۶۱۱(خان  ليقُ مهاي حكمراني اما در سال

بنا ). ۸۲-۸۱، ۱۱ (اعمال مي كردمستقل ه شادمان مقام خاص را صاحب بوده، سياست نيم
خواست   لشكر اين ملك را ميي ه بيشتر با قو وليهاي گوناگون ن خان مذكور با راهايبر 

هاي خان بخارا را به  رش خليفه عبدالمجيد يكي از يو،۱۷مؤلف عصر . تابع خود گرداند
 به وسومكه م»  افراسيابي هقلع«خان  قلي امام:  حصار چنين تصوير كرده استي هقلع

حصار شادمان است و پايتخت اوست، تصرّف كرده از سر تا پاي ولايت همه مطيع شدند 
 افراسياب ي ه حصار با نام قلعي ه قلع۱۷آيد كه در عصر  از اين معلومات برمي). ۱۷، ۱۱(

  .معروف بوده است
 منسوب است، ۲۰ به قورغان و ارك حصار كه به ابتداي عصر راجعگلشني 

 كوه رفيع ي هقورغان اين ولايت در فوق جبل عظيم و در قلّ«: و گويدمعلومات جالب داده 
بند آن در زمين مسطّح واقع است، اما ارك و قورغان آن ه واقع است، شهر آن، سور و قلع

قورغان  قورغان اول آن را كولابي. بند دارده دو قورغان و دو قلع. تدر بالاي كوه اس
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قورغان آن از سطح زمين شهر  نامند كه كولابي نشين او را ارك مي نامند و قورغان حاكم مي
 ۳۰۰اما بلندي ارك از سطح زمين شهر حصار مقدار . رع رفعت داردذَحصار مقدار صد 

رع عرض دارد، از جهت ذآن از يك طرف، مقدار دو راه مرور و  صعود . رع رفعت داردذ
در متانت و . اند و ارك آن از طرف ديگر راه ندارد بنا نموده استحكام آن را نيز قوش

لدان كوهستان و حصارات به اين ار و بصدر تمام ام. نظير است عديل و بي مستحكمي بي
  ).۱۲۲- ۱۲۱، ۲(» نوع شهر و قورغان مستحكم نيست

 ي  هيان فوارلب ُُُُُ افان ولايت آنغ قور   عجايبي هاز جمل« است كه هگلشني نگاشت
 خانقاه ي هاز دريايي كه از تحت شهر مذكور جريان دارد كه منبع آن از قري. آب آن است

گذرد، آن را آب حصار و آب   حصار ميي هريزد، از تحت قلع رخان مياست، به درياي س
واسطه مشاهده نموده  گلشني اين را بي). ۱۲۲، ۲(ند نام ب نيز مي آخانقاه و آب چنگ

 )  ميلادي۱۹۰۳- ۱۹۰۲( هجري ۱۳۲۰ ي هراقم سواد در تاريخ سن«: نگارد  وي مي. است
  ).۱۲۲، ۲(» رفته آب را به نظر خود مشاهده نمودم

هاي اطراف آن را نيز تصوير   مدرسه،گلشني از آثار معماري حصار به غير از ارك
 سنگين جسيم و رفيع دوآشيانه، ي هدو مدرس«وشته است كه در حصار او ن. كرده است
  اني سنگين دارد در محاذي وخ رات سنگين و يك خانقاه جمعه و عيدينجحمشتمل بر 

و چند عدد .  ماهيان نيز موجود استي ه چوبين مشهور به چشمي هو يك مدرس. قورغان
  ).۱۲۴، ۲(»  كوچك ديگر نيز دارده يمدرس

: اش به اهل علم و ادب ملك حصار بهاي سزاوار داده است ر سفرنامهگلشني د
 از ده هزار نفر طلبه موجود ز اين ولايت بسيار فراوان است، متجاوي هاهل علم و طلب«

است، چرا كه به هر د۲(»  چوبين موجود استي هه و قريه يك عدد، دو عدد مدرسر ،
 كه از خشت پخته بنا  باشند هايي مي رتعما  » سنگيني مدرسه« از  گلشنيمنظور). ۱۲۴
هايي است كه  عمارت»  چوبينه يمدرس « مقصود از. هستند هم ذبن گداراييافته،

  چوبمسكوني ازهاي  ديوارهاي آن از خشت پخته يا پاخسه بوده، بامش به مثل خانه
  ).۲۱، ۱۱ (.ندر نداذبن آنها گساخته شده و

قلمرو حصار شادمان به علم و معرفت روي نگارد كه اهالي در   سياح گلشني مي
اهالي كوهستان به كسب علم اشتغال تمام دارند و غيرت جبلّي دارند، لهذا اكثر «: اند آورده

اهل خيمه و خرگاه و كاسب و تاجر آن به قدر ضرورت از اهل علم است و مايجوز به 
الي كوهستان به كسب علم اه. دانند  و و ضروريات دين و اعتقادات را خوب ميةلاَالص
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  ).۱۲۴، ۲(» اند گوي سبقت را از اكثر اهالي ساير ايالات بخارا ربوده
] نوعي پارچه[هكند كه اهالي قرتاغ و حصار به علم صناعت، به الاچ گلشني ذكر مي

 اهل عالم ي هالاچه و كارد دوشنبه و قرتاغ زبانزد. بافي و كاردسازي و به مهركني معروفند
  .اً، اهل قرتاغ به مهركني مهارت تمام دارندخصوص. است

احرار .  تنها ثروت كفايه نبود،چي بيك حصار گرديدن نويسي خزينه براي سزاوار نام
 چنين شخص از اهل سواد بوده، از روي مضمون متن  خاطر نشان مي سازد كهمختاراف

محمد   بايهاآن ي ازيك. مي توان كردچي، تخمين  ، يعني خزينه»دفتر«دو شخص را مؤلف 
 ي كه به طواف كسانها،   كه حاجي بايد متذكر شدعموماً.  بودطيحالّا  ميحاجي، ديگر

 معين اهل ه يچونكه بي ثروت و نفق. ديده و ثروتمند بودند اند، شخصان جهان  رفتهكعبه
 عزم  سفر دور و دراز كردن از امكان بيرون بود   ترك نموده، ي خود را چند ساله يعايل

  ).۲۱، ۱۱.: نك(
 معروف و آبرومند امارت بخارا در عهد امير عبدالاحدخان ]اشخاص[از شخصان

چون يكي از مردان دانشمند به بيك  هماو . بيگي بود االله قوش رصميرزا ن) ۱۹۱۰- ۱۸۸۵(
جان  شريف[ ءموافق معلومات صدر ضيا. بيگي پسند آمده است حصار آستانقل قوش

به عنوان ميرزاگي و نويسندگي در ولايت حصار به خذمت آن مير  نامبرده در ابتدا ]مخدوم
 آثار رشد و صلاح به ظهور ]حصار [در آن ولايت . ل بودغّو مت]قل قوشبيگيه آستان[نامدار 

ام و شه۲۴، ۱۱( اهالي نزديك و دور گشت ]مسموع [گذاري ور گوشآمده به مرور اي.(  
  يكي از روشنفكران حصار سليمان احرار مختاراف،سينبنا به معلومات آكادمي

 ي كه بيرون از وطن خود آبروي و اعتبار زياده حصاري مرد دانشمندي بودي هاجوخ
باشي را بر عهده داشته   محتسبي هر كابل او وظيفه در ش۲۰در ابتداي عصر . ه استداشت
دا در پايتخت افغانستان، در حضور پادشاه اين مملكت و اشراف آن چنان شهرت پي. است

 و مهم فوق العاده ي هكرده كه او را از كابل به شهر مزار شريف روان نموده، دو وظيف
ده  بويدانشمند او مرد   دال بر اين است كه  امر اين البته،.اند اش گذاشته ذمهمسئول را به 

  مهمان سليمانياجي يك شب حدين الميرزا سراج شناس بخارايي  جغرافي وسياح. است
 ه ياجوخن اش نوشته است كه سليما وي در سفرنامه. ري شده است حصاي هاجوخ

-۲۳۵، ۱۰(لاسلام شهر مزار شريف تعيين شده بود  احصاري هم محتسب و هم رئيس
از . كند كه در اين سرزمين شخصان بامعرفت كم نبودند اين گفته دلالت بر آن مي). ۲۳۶
لك مكتب و در اين مهاي حصار  هاي حكمراني بيك هاي قديم تا آخر سال دوره
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در اين بابت . بردند  حيات به سر مي،لم ع نموده، مردان زياد صاحبفعاليتها  مدرسه
 حصار ي هدر بار» بازگشت بلبل«و »  حصاري هقلع« كتاب اديب صابر شاهاني ي همطالع

  .دهد شادمان معلومات جالب و خواندني مي
از . ست و استوار اد پابرجاطبيعي است كه هر يك دولت با لشكر مسلّح و نيرومن

گلشني .  داشتاي  آب و تاب يافته ووچالاك جمله، بيك حصار نيز لشكر مسلّح و چست
نويسد كه  وي مي.  به لشكر بيك حصار معلومات جالب داده استراجعاش  در سفرنامه

كر سپاه و نو«. م سوار را داراستنظّم  دو هزار نفر نوكر، يعني سپاه غيرتعدادولايت حصار 
 لقي آن خصوصاً به ي هولايت حصار بغايت جرّار و جسور و غيورند، عموماً و قبيل

كه در وقت فتح ولايت بلجوان به دولت بخارا خذمت نمايان  ندا زد انام جسارت زبان
به قورغان ولايت حصار «: گلشني در مورد لشكر حصار افزوده است). ۲۲۸، ۲(» اند نموده

 يك نفر يوزباشي و ده نفر عيعني يك يوزه سرباز مستمري م  عساكر منظّم، ي هيك يوز
ه  آن به تحت اداري ه مع قورخان اده توپ و اسباب و ادوات رّخانه مع هفت عپسرباز تو

اين توپ و سربازها در وقت فتح ولايت حصار رفته، بعد .  حاكمان ولايت حصار استي
ها را در حصار  يعني، توب). ۱۲۸ ،۲(» اند  مستمري در آنجا ماندهي هاز آن به طريق

از .  آنجا مانده رفته است دراند، بلكه آنها را لشكر امير بخارا بعد از ضبط اين ملك نريخته
 ي سالچه. تاريخ معلوم است كه ولايت حصار از طرف امير بخارا بارها ضبط شده است

 ضبط حصار را در  كه گلشني رود تخمين مي. اند، روشن نيست ها را آنجا مانده اين توب
 او، در اين سال بيك ي هبه عقيد. در نظر دارد) ۱۸۶۶-۱۸۶۵( هجري ۱۲۸۲تاريخ سال 

پ  تو همان گلشني منظورشايد. خان را از ملكش محروم كرده بودند لكريم ابدعحصار 
در اين سال امير مظفّر با ياري لشكر روس حصار .  به حصار آورده باشد۱۸۷۰هاي سال 

لملك  ابدع پسر  و شورش حصار را پخش كرده با اينكهامير. غال نموده بودو كولاب را اش
ار هاو در اين ملك چ. ها باوري نداشت  به حصاري ولي نسبترا از اين ملك دور كرد

.  جايگير كرده، به پايتخت خود برگشته بود مستقر و توبهدرا ع۱۱ سرباز را با  تنهزار
 امير نصف لشكرش را نطقه مدر اين ي و نظم آرامار استقر، يعني بعد ازي چند سال ازبعد

بنا بر آن هنگام سفر گلشني به . از حصار برگردانيده، نصف ديگرش را باقي گذاشت
، ۱۱.: نك(كرد   ميءاجرلك را ا م اين پاسبانيه ي لشكر وظيف تن از آنحصار تنها دو هزار

۲۷.(  
ي معلومات مفصل داده هاي تابع ملك حصار نيز گلشن در مورد قصبه و قورغان
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الخصوص مقدار  ، علي]اداري [كند، تقسيمات مأموري مختاراف ذكر مي. اطوري. است
هاي آخر عصر  اگر در سال. است تغيير  همواره در حالداري در حصار دائمي نبوده، املاك

    بيست ،۲۰ املاكداري تقسيم شده باشد، پس در ابتداي عصر ۱۵ حصار به ۱۹
گري و   حدود بيكيتبديلداري به  تغيير يافتن مقدار املاك. شده است ذكراملاكداري 

  . زمامداران بستگي داشتتوسط] ماليات[انداز  وري آسياست جمع
ولايت حصار بغايت وسيع است، از قبيل ولايت دوشنبه «موافق معلومات گلشني، 

ملك،   غازيي ه املاك را دارا است، مثل قلع۱۸آباد دارد،   هاي جمعيت و  بسيار قصبه
  ).۱۲۷، ۲(» گرم و چيرتك و خانقاه و امثال آنها بآ بوكري و ياوان و خواجه پشت

 ضمن  گلشني در آن است كه ويي هاجوخ  محمد صادقي هارزش بلند سفرنام
ها را   اهالي، كسب و هنر، مشغوليت و عموماً مرز و بوم آن جاييهر موضعاز  بازديد

اين دليل آن است كه گلشني .  تصوير كشيده استي هرشت موشكافانه به  ومفصل و دقيق
  .نظر هم بوده است قلم و دقيق ، بلكه صاحبديدهنه تنها مرد باسواد، جهان

» تاريخ همايون« خود ي ه گلشني در سفرنامي هاجوخ همين طريق، محمد صادقبه 
ن هاي تابع آ  وضع اجتماعي، اقتصادي و حدودي حصار شادمان و موضعي هدر بار

 براي آموزش  ومعلومات پرارزش آورده است كه آن تا حال اهميت خود را گم نكرده
مت د كوهستان آن همچون منبع بااعتماد خي نطقه امارت بخاراي شريف، از جمله مقلمرو

  .خواهد كرد
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